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 چکيده
جنید شیوخ متأخرّ صفوي، شیخ شجاعتِ دار سیاست وي، میراثصفو اسماعیل اولّشاه

فضیلت و معنویّت شیوخ  قویونلو، واوزون حسن آقاش، مادري حیدر، و جدّ و شیخ

الدین اسحاق اردبیلی بود. به گواهی برخی منابع معتبر صفیویژه شیخمتقدّم صفوي، به

منسوب به اوست؛ امّا صحتّ  دیوان خطاییتاریخی و ادبی، وي طبع شاعري داشت و 

تحلیلی، به بررسی -ي توصیفیشیوه این انتساب مخالفان و موافقانی دارد. این مقاله به

ژرار  تیترامتن يهیّنظرو منابع ادبی و تاریخی دوران صفوي بر اساس  دیوان خطایی

و به این نتیجه رسیده که با توجهّ به قراین پیرامتنی درونی و بیرونی،  پرداختهژنت 

ریخی ي علمی، ادبی و تاصفوي پشتوانه اسماعیل اولّشاهانتساب دیوان مذکور به 

و « عنوان دیوان»محکمی دارد. بیشترین قراین پیرامتنی درونی این انتساب، مربوط به 

بارها در  دیوان خطاییاست که علاوه بر دلالت بر شخصی واحد، در « تخلّص شاعر»

هاي اند. همچنین بیشترین قراین پیرامتنی بیرونی، مربوط به گزارشکنار هم آمده
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اي از اشعار به وي با نقل نمونه دیوان خطاییري و انتساب ي شاعنویسان دربارهتذکره

ها و اند از: اشارات مورّخان، مؤلفّانِ فرهنگاوست. دیگر قراین پیرامتنی عبارت

رفته همها و... به شاعري وي که رويها، عاشیقها، سفرنامهالنّسبها، سلسهالمعارفهدایر

 کنند.می را به او تأیید دیوان خطاییصحّت انتساب 

 قراین پیرامتنی. اوّل، لیاسماعشاه نت،ژَ ژرار، دیوان خطایی های کليدی:واژه

 

 مقدمّه. 1

ي تاریخ ایران است. هاي برجستههـ.ق(، از شخصیّت930-892ي )صفو اسماعیل اولّشاه

بخش اعظمی از محبوبیّت وي، مرهون انتسابش به خاندان صفویّه و نیز به گواهی منابع 

 (.451، 264، 262: 1349)رک. بارابارو و دیگران، ظاهر جذّاب و متناسبش بود غربی، 

طبع شعري نیز داشت و اشعاري از او به  اوّلاسماعیل شاهبنابر منابع تاریخی و ادبی، 

ي شاعري او و انتساب است. باوجوداین، مسئله هاي فارسی و ترکی برجاي ماندهزبان

نحوي که سه دیدگاه عمده در این زمینه تردید بوده، به به وي محلّ بحث و دیوان خطایی

 مطرح است:

 اند؛به او تردید کرده ییخطا دیوانطورکلّی در انتساب برخی به -

است؛ امّا انتساب دیوان شعري مشتمل بر  سرودهبرخی برآنند که وي گاهی شعر می -

 غزلیّات، قصاید، رباعیّات و... را به او قبول ندارند؛

از آنِ اوست و تنها  دیوان خطاییي اشعار وهی نیز عقیده دارند که قسمت عمدهگر -

 است.اشتباه به دیوان وي وارد شده برخی از اشعار به دلایل مختلفی در نُسَخ خطّی، به

 

 ی پژوهش. پيشينه2. 1

به بررسی صحّت  (Gérard Genetteي ژرار ژنت )تاکنون پژوهشی که با استفاده از نظریّه

هاي است و پژوهشو سقم مالکیّت معنوي و ادبی اثري به مؤلّفش بپردازد، انجام نشده 
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اند که برخی شده بیشتر به نقش روابط بینامتنی در شناخت و درک آثار ادبی پرداختهانجام

 اند از:ها عبارتاز آن

اولّ و  ي بینامتنی بخش)بررسی و مقایسه ایالأولهتذکرملحقّات »ي ي مقالهنویسنده

 ایالأولهتذکر(، بر آن است که بررسی مناسبات بینامتنی 1390روضاتیان)« (ایالأولهتذکردوم 

ي نگارش بخش اوّل هایی است که به تشخیص بهتر شیوهبا متون پیشین یکی از راه

 انجامد. می ایالأولهتذکر

امتنی، دریافت بهتر خوانش بین»اي باعنوان (، در مقاله1390فرد )روضاتیان و میرباقري

هاي سبکی تواند ویژگی، معتقدند که خوانش بینامتنی متون عرفانی می«از متون عرفانی

 گر سازد. آثار را در مقایسه با یکدیگر بهتر جلوه

شده از این هاي انجامپژوهش ییخطا وانیدو  اسماعیل اولّشاهي شاعري درباره

 قرارند:

است. را به وي تأیید کرده  دیوان خطاییانتساب  اسماعیل خطاییشاهمؤلّف کتاب 

ي صفویّه وي از جایگاه والاي او در ادبیات آذربایجان دفاع و از پژوهشگرانی که دوره

که دربار پادشاهان صفوي مجمع  ، انتقاد و ادّعا کرده دانندرا عصر انحطاط ادبیات می

 (. 50-40: 1946است )رک. آراسلی، اصحاب فرهنگ و ادب بوده 

را نفی  لیاسماعشاهبا دلایل گوناگونی شاعري  رازهایی در دل تاریخي کتاب نویسنده

ادّعا کرده « لیشاه اسماع يشاعر يعهیشا»ي ( و در مقاله83-46: 1356)رک. منصوري، 

 (.49: 1383است )رک. منصوري، شاعر نبوده و دیوانی هم نداشته اسماعیل شاهکه 

 تـرد پیرامتنیّـاس رویکـر اسـبتحلیلی، -ي توصیفـیشیــوه پژوهــش حاضــر بــه

(paratextualityو با مراجعه به منابع معتبر تاریخی و ادبی دوره )ویژه ي صفویّه، به

دیوان گویی به این پرسش است که: انتساب انجام شده و در پی پاسخ دیوان خطایی

 ت دارد؟صفوي تا چه میزان صحّ  اسماعیل اولّشاهبه  خطایی
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 . مبانی نظری2

افتد و نمیباره و بدون پیشینه اتّفاق ویژه دررابطه با آثار زبانی، یکهیچ ابداع و کشفی به

گیرند و همین عامل باعث متون ادبی در بستري از زبان، فرهنگ و تمدّن شکل می

عی است که شود. زبان نهادي اجتماها میاشتراکاتِ زبانی، شکلی، معنایی و محتوایی آن

( و ازآنجاکه زبان 17: 1389)باقري، « باشدي اغلب نهادهاي دیگر اجتماعی نیز میپایه»

اند، هرچیز که با زبان و در قالب زبان خلق شود، فارغ از و اندیشه دو روي یک سکّه

توان گفت که تعامل میان متون، روي میتبادلات فکري و فرهنگی نخواهد بود؛ ازاین

به قدمت حیات بشر دارد؛ بنابراین کلام بشر هرگز از آنِ خود وي نیست؛ اي تاریخچه

تنها ايِ متون نههاي پیشین است و این سرشت مکالمهاي حامل گفتهبلکه بسان مکالمه

« هاست.ي زبانگواه سرشت اجتماعی، مثبت و ایجابیِ همه»ها نیست که ي ضعف آنمایه

 (.127: 1385)آلن، 

 

 غت و اصطلاحمتن در ل. 1. 2

متن در لغت به معانی پشت، درون یا میان چیزي، عبارات اصلی کتاب، رساله و مکتوب 

(. در اصطلاح نقد ادبی عبارت است از: 1622: 1386است )رک. معین، به کار رفته 

ي ها معنی یک قطعهکند تا ازطریق آنمی اي از علایم که خواننده را دعوتمجموعه»

 (.106: 1380)ایگلتون،  «زبانی را بسازد.

تفسیر و داراي پیام براي مخاطب علاوه بر نوشتار، بر هرگونه اثرِ قابل« متن»امروزه 

-89: 1395حسینی، شود )رک. مانند آثار هنري، فیلم، موسیقی، نقاشی و... اطلاق می

د، خوانش باشعنوان یک متن قابلاین اصطلاح هرچه را که به»(. حتّی برخی معتقدند: 90

توانیم تقریباً بر روي متنیّت هر چیزي تأکید گیرد؛ یعنی ما میازجمله خود جهان دربرمی

 (.Peck & Coyle, 2002: 175« )کنیم.

ها، پیدایش تحوّلاتی که در مفهوم اثر ادبی روي داده و برجسته شدن بُعد متنی آن

است. دنبال داشته بی بههاي جدیدي را در مطالعه و نقد آثار ادنظریّات، رویکردها و روش
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ي متن ادبی را در جانبهپردازان معاصر شناخت و تحلیل همهبسیاري از منتقدان و نظریّه

 دانند.گرو شناخت و بررسی تمام عوامل درونی و بیرونی آن می

 

 . ژرار ژنُت و روابط متون2 .2

صطلاحِ بینامتنیّت ) ستین بار intertextualityا ( Julia Kristeva) استویکر ایجول( که نخ

اي که گونهي میان دو متن یا بیشتر بهآن را به کار برد، عبارت است از وابستگی یا رابطه

ـــتناد به یکدیگر معنا می یابند و درواقع هر متنی محلّ تقاطع متون دیگر با ارجاع و اس

ست )رک.  سانی، ا شیوه44-43: 1384سا گر هاي گوناگون ارتباط هر متن ادبی با دی(. 

بارتمتن قلها ع ند از: ن فهقولا جذب مؤلّ حات،  یا ها، تلمی هاي صـــوري و ملموس 

 شناسیک و ادبی )رک.هاي زباني مشترک سنن و شیوهناپذیر در ذخیرهمشارکت اجتناب

نامتن )424-423: 1382داد،  یک بی نابراین هر متنی  گاهی از intertext(؛ ب جای (، یعنی 

 ر است )رک. همان(.شمار دیگهاي بیتلاقی متن
پژوهی، اصطلاح ترامتنیّت ي متنپردازان حوزهترین نظریّهاز برجسته ژُنت ژرار

(transtextualityرا براي بیان روابط مختلف یک متن ) هاي دیگر به کار برد. وي با متن

 (، فرامتنیّتarchitextualityروابط ترامتنی متون را به پنج نوع بینامتنیّت، سرمتنیّت )

(metatextualityبیش ،)( متنیّتhypertextuality و پیرامتنیّت تقسیم کرده ) .است )رک

 (. 83: 1386نامورمطلق، 

دانست و به متن ( نیز بینامتنیّت را شرطِ متن بودن میRoland Barthes) بارت رولان

 (. 100: 1395نگریست )رک. حسینی، همچون گرهی درون یک شبکه می

موجودیّت یک متن در گرو موجودیّت متون پیش و پس از آن و  توان گفت کهمی

ي متشکّل هاست و این شبکهشناخت و فهم آن نیز در گرو ارجاعات و روابط متقابل آن

ي متنی کلان و دهندهعنوان اجزاي تشکیلها بهتک آني معناي تککنندهاز متون، تعیین

 هاست.ي تعیّن آنمایه
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و بررسی صحّت  دیوان خطاییعنوان معیاري براي شناخت بهتر به« نیّتپیرامت»این مقاله از 

 .است کرده استفاده اسماعیل اوّلشاهانتسابش به 

 

 پيرامتنيّت. 3. 2

هاي پیوسته ي یک متن با پیرامتنپیرامتنیّت برخلاف دیگر انواع ترامتنیّت، به بررسی رابطه

پردازد )رک. با متن اصلی دارند، می ي خود که ارتباطی ارگانیک و مکمّلیا گسسته

هاي ورود به دنیاي متن و از عوامل ها در حکم دروازهپیرامتن(. 250: 1396کوچی، سلیمی

اي از متون قرارگرفته آن هستند؛ زیرا متن ادبی در کانون شبکه مهمّ فهم و شناخت دقیق

همچنین  هاست.متناست و خواننده براي درک متنِ کانونی مجبور به عبور از پیرا

کنند هاي مغفولِ متن را برجسته و ارزش ادبی و تاریخی آن را آشکار میها بخشپیرامتن»

)پیرانی، « کنندي آن برطرف میو از این طریق بسیاري از اشکالات و ابهامات را درباره

1395 :169.) 

ي به دو گونه را هاآن ژُنت يرونیازاپیرامتنیّت ترکیبِ درون و بیرونِ متن است؛ 

 کند:متنی )گسسته( تقسیم میمتنی )پیوسته( و بروني درونعمده

 
 1ي نمودار شماره



 55 ــــــــــــــبه شاه اسماعيل اول صفوی/ ابراهيم دانش  دیوان خطاییتحليل صحّت انتساب 

 

توان به درک ها نمیمتنی، مستقیم با متنِ کانونی مرتبطند و بدون آنهاي درونپیرامتن

هایی ازقبیل عنوانِ کتاب، عناوین فرعی، ها گونهکاملی از متن دست یافت. این پیرامتن

شود ها و... را شامل میبنديها، طرحِ روي جلد، فصلنوشتنامه، پیشگفتار، پیپیشکش

ي ناشري، مؤلّفی و ها را به سه دستهتوان آن(. و می251: 1396کوچی، )رک. سلیمی

 کرد.دیگر اشخاص تقسیم 

مذکور،  هاي بیرونی غیرمستقیم با متن کانونی در ارتباطند و امکان ارتباط با متنپیرامتن

گیرند اي را دربرمیکنند و مواردي نظیر تبلیغاتِ رسانهمی تبلیغ، ترویج یا نقد آن را فراهم

هاي مؤلّف و ناشر و ي پیرامتنتوان به دو دستههاي بیرونی را می)رک. همان(. پیرامتن

 کرد. هاي دیگر اشخاص تقسیمپیرامتن

د و داراي وحدت و هماهنگی نسبی شوهاي درونی ازسوي نویسنده مهار میپیرامتن

ها را به دو بخش توان آنهاي بیرونی انواع گوناگونی دارند که میهستند؛ امّا پیرامتن

توجّه مخاطب و برخی ازسوي کرد: برخی ازسوي مؤلّف یا ناشر براي جلببزرگ تقسیم 

گذاري ارزش اشخاص دیگر مانند گزارشگران، منتقدان و سایر مؤلّفان براي نقد، بررسی و

 (.92-90: 1386آیند )رک. نامورمطلق، متن پدید می

را در ادبیات ایران آشکار و  دیوان خطاییهاي موردبررسی این مقاله، جایگاه پیرامتن

 کنند.می زایل اسماعیل اولّشاهي انتسابش به تردیدها را درباره

 

 . بحث و بررسی3

و بررسی  دیوان خطایی، فهم دقیق صفوي اسماعیل اولّشاهشخصیّت ادبی  شناخت

عنوان متن کانونی و قراین و به دیوان خطاییصحّت انتسابش به وي، در گرو بررسی 

 متنی است.متنی و بیرونعناصر پیرامتنیِ درون
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 اسماعيل اوّلشاهبه  دیوان خطاییهای تردید در انتساب قراین و زمينه. 1. 3

صفوي و انتساب تخلّص  اسماعیل اوّلشاهالّ بر شاعري با وجود قراین متعدّد و متنوّع د

توان ي برخی از اشعارِ منسوب به ایشان میبه وي، به دلایل زیر درباره خطاییو دیوان 

 تردید کرد: 

است، نه اسماعیل شاهراه یافته، درواقع در مدح  دیوان خطاییبعضی از اشعار که به  -

 ي خود وي؛سروده

یا « خطایی»، شاعران دیگري نیز با تخلّص اسماعیل اوّلشاهک به هاي نزدیدر دوره -

خطایی اسماعیل شاهن به اند که احتمالًا برخی از اشعارشاوجود داشته« شاه خطایی»

 (. Kuşca, 2014: 86است )منسوب شده 

اسماعیل شاهخطایی دیگري نزدیک به عهد »است: نوشته  دانشمندان آذربایجانمؤلّف 

ي نظم کشیده... یعقوب به زبان ترکی به رشتهکه یوسف و زلیخایی به نام سلطان تاس بوده

 و اولش این است:

  ابتدا قیلدیم به نام اُولْ کریم
 

 اي که بسم الله الرحمن الرحیم
   

: 1377)تربیت،« ترجمه: سخن را به نام آن کریم )با بسم الله الرحمن الرحیم( آغاز کردم

218- 219.) 

وي، سعدالدین نُزهت اَرگون، وجود شاعران دیگر با تخلّص خطایی را نفی برخلاف 

کرده و حتّی یک شاعر  هاي تذکرةالشعراي عثمانی را بررسیکند که تمام کتابو ادعّا می

( معاصر Xatâbi« )خطَابی»است. تنها یک شاعر با تخلّص  دیگر با تخلّص خطایی نیافته

د دارد که امکان دارد به اشتباه یا تصحیف، تخلّص وي سلیمان قانونی وجودوران سلطان

 (.    Ergün, 1978: 24, 25باشد )خوانده شده « خطایی»

تردید وي همچنین معتقد است که برخی از اشعار هجایی که مضامین بکتاشی دارد، بی

م ابرازِ احترا براي عثمانی بکتاشی -است یا اینکه شعراي علوي« خطابی»مربوط به همین 

جاي تخلّص خویش از اسماعیل، در برخی از اشعارشان بهبه مُرشد اعظم خود، شاه

 (.Ibid: 28اند )بهره جسته« خطایی»تخلّص 
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را به او  دیوان خطاییو انتساب  اوّل لیاسماعشاهبرخی از افراد نیز با دلایلی شاعري  -

ادّعایشان از جهات  ( که کتاب و83-46: 1356اند )رک. منصوري، موردتردید قرارداده

 نقد است:زیر قابل

 به بکتاشیّه؛اسماعیل شاهنسبت دادن تمام اشعار منسوب به . 1

جاي حیدر، فرزند احمد یَسَوي، بهي حیدر در این اشعار به سلطان. ربط دادن واژه2

 ؛اوّلاسماعیل شاهحیدر، پدر شیخ

 ؛اوّلاسماعیل هشاي شاعري منابع صفوي درباره . نادیده گرفتن گزارش3

به ممدوحی با عنوان شاه و پادشاه و اسماعیل شاه. تعجّب نویسنده از اظهار ارادت 4

 علی )ع( است.توجّهی وي به این نکته که ممدوح وي شاه مردان، امامبی

ها و حمل در تذکره اولّاسماعیل شاهي برخی از محققان به قِلّت اشعار منقول از اشاره -

 بودن وي. آن بر شاعر ن

با وجود این عظمت »یسد: نوي وي می، دربارهاولّاسماعیل شاه فرزندمیرزاي صفوي، سام

آزمایی مقاطر، متوجّه طبعو اعتلاء و اشتغال به امور دین و دنیا، بنا بر تشحیذ خاطرِ دریا

تبرّک در رسانیدند... بنابر تیمّن و ي بیکران به ساحل ظهور میاند و دُرَري از لجّهگشته

 رشته تحریر کشید:

ي زارم چو شنید از جا شدبیستون ناله  
 

 کرد فریاد که فرهاد دگر پیدا شــد 
 

 

 (.11: 1384)صفوي، « تخلّص همایون ایشان در ترکی و پارسی خطایی است. 

ي صفویّه واقعاً شاعر بود، فرزندش ادعّاي افرادي که معتقدند که اگر مؤسّس سلسله

(، کاملًا 7: 1356کرد )رک. منصوري، ابیات بیشتري از او ذکر می سامی يتحفهدر 

همچنین شود. هایی از ابیات هر شاعر نقل میها تنها نمونهغیرعلمی است؛ زیرا در تذکره

میرزا درصدد اثبات شاعري فراگیرتر از آن بوده که سام اسماعیل اوّلشاهشهرت شاعري 

 ري را از اشعار وي بیاورد.هاي بیشتمنظور نمونهاو باشد و بدین
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 اسماعيل اوّلشاهبه  دیوان خطاییقراین و شواهد پيرامتنی تأیيد انتساب  .2. 3

 قراین پيرامتنیِ درونی )پيوسته( .1. 2. 3

اعم از عنوان، تخلّص و... به انحاي مختلف، انتساب  دیوان خطاییهاي درونی پیرامتن

 :قرارند نیا از هاآن که اهمّ نندکیم دییتأ اسماعیل اولّشاهآن را به 

 های درونی مؤلّفی پيرامتن .1. 1. 2. 3

ي هایی مانند عنوان، مقدّمه، تحمیدیّه، تخلّص و... حاوي اطّلاعات مهمّی دربارهپیرامتن

ي انتساب اثر به ها و تردیدها دربارهگشاي ابهامتوانند گرهاند و میي آناثر و نویسنده

 مؤلفّش باشند.

 لف( تخلّص شاعر ا

ها و روحیّات وي و نیز حاوي اشاراتی ي صاحبِ اثر، قابلیّتکنندهتواند معرفیتخلّص می

 به تمام یا بخشی از زندگی وي باشد. 

اش در نبش قبر حُرّ و ندامت همیشگیاسماعیل شاهبه اقدام خطاي « خطایی»تخلّص 

وسط او وجود دارد و صدور چنین یی از نبش قبور تهاگزارشاز این بابت اشاره دارد. 

؛ 439و267: 1349)رک. باربارو و دیگران، استفعلی ازجانب وي در آن دوره متداول بوده

 است:ي سیدعظیم شیروانی آمده در تذکره (.462و 461: 1380خواندمیر، 

 شاه خطایی سیِْرهَ چیخدي آچدي حُرّون قبرینی

 

 کارم دوغروســیبارالهی عفو قیل کیم توبه 

 (204: 1393)عبادي قاراخانلو،      

ترجمه: شاه خطایی به سیر و سیاحت رفت و قبر حرّ را گشود ]و گفت:[ بارالهی عفو 

 کارم.کن که ]از گناه خویش[ واقعاً توبه

 کند:میي صفویه، به این واقعه چنین اشاره هاي دورهعاشیق یکی از

 بیرگون اولدو شیخ خطایی قیزیلا چیخدي سئیره

چدي او حرّون قبیرین گوناهکارام دوغروسوآ  
 

 

خطایی با دخترش به سیر و سیاحت رفت/ او قبر حرّ را گشود، ترجمه: روزي شیخ

 (.588: 1966، خطایی]گفت:[ واقعاً گناهکارم )
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هـ. ق. کتابت  953که در سال دیوان خطایی هاي خطّی ترین نسخهدر یکی از قدیم

به دو صورت « خُتَن و ختا»و « گناه و خطا»هوم شده، تخلّص شاعر برحسب دو مف

هر دو مفهوم  با لیاسماعشاهدادن ارتباط  آمده که قصد کاتب نشان« ختایی»و « خطایی»

 است: بوده

 ی نخست )خطایی(دسته

 م ائیله اي یارــقولونام رح خطایی
 

 یهخطاا گیل ـــنی بوراخمخطایی 
 

 (50: 1395القرائی، )سلطان      

 کن و خطایی را در خطا رها مکن. ي خطاکار تو هستم یارا رحمیجمه: بندهتر

شاعر با جناس تام موجود در لفظ خطایی)خطاکار و تخلص شعري( به هر دومعنی اشاره 

 دارد.

 اِخلاص دلدن آیت تعویذ اوخور مدام
 

 سینیخطاجهاندا  خطاییک ـج اد ائیلهــی 
 

 )همان(                                        

کند، مدام با اخلاصِ دل، آیت محض اینکه خطایش را یاد میترجمه: خطایی در جهان به

 خواند.تعویذ می

 ریزي خطاییکنی و خون  خطاییگر 
 

 از ما شد خطامن برآنم که صواب از تو،    
 

 )همان(                                      

بین خطایی )یک خطا( و خطایی )تخلّص( شاعر،  در اینجا هم شاعر با جناس مرکب

 به هر دو معنی اشاره کرده است.

 ی دوم )ختایی(دسته

 سی     شول ختن تورکو ساچینین شَمَّه ختاییاي

 

 صحرایه سالدي بلکه مشک و عنبري هناف 

 همان()                                   

ي صحرا گویی مشک و عنبر را در نافه ،ختن اي از زلف آن ترُکشَمَّه ختاییترجمه: اي 

 افکند.
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 نین     ختاییآلدین شکسته کونلونو مسکین 
 

 اولان ختایدیر وفالی بولماغی، خوب چین 
 

 )همان(                                       

ي ختایی مسکین را به دست آوردي، ]آري[ محل یافتن زیبارو و ترجمه: دل شکسته

 ختاي، چین است.باوفايِ 

 نویسد:عباس دوم مییکی از شاعران معاصر شاه
ـــوزودور      تایی س طان خ ـــول  اي ظفر بو گفتگو س

 گئچمه نامرد کورپوسوندن قوُي آپارسین سو سنی

  

 

 (99: 1388)ظفر اردبیلی، 

ترجمه: اي ظفر این گفتگو، سخن سلطان ختایی است: از پل نامرد عبور مکن، بگذار 

 برد.سیل تو را ب

؛ 213: 1363شامی، رک. )استشده ي خَتاي بر چین شمالی و کل چین اطلاق میواژه

 .(246: 1383؛ عبدالرزاق سمرقندي، 1274: 1387؛ یزدي، 894: 2، ج 1380حافظ ابرو، 

در برخی از اشعارش ضمن معرفی آشکار خود و نیاکانش، تخلّص  اولّاسماعیل شاه

 دیوان خطاییي دید را پیرامون یکی بودن وي و سرایندهخطایی را نیز بیان و هرگونه تر

است. این امر در زمان قدیم براي جلوگیري از سرقت ادبی معمول بوده، زایل کرده 

عثمان هجویري( بنصورت کامل )علیبارها خود را به المحجوبکشفکه مؤلّف چنان

است )رک. هجویري، ده معرّفی و غرضش را از این کار، جلوگیري از سرقت ادبی ذکر کر

1381: 1- 2). 

 اسماعيل اوّلشاهب( همراهی تخلّص خطایی با نام و نسب 

 بیان نام خود، پدر، پدربزرگ و جد اعلایش همراه تخلّص خطایی: -

 خطایین بیل کیم خدایی دیر ــیقی

 اوغلی حيدر]و[  جنيدنسلی  صفی

 دیر شاه اسمعيلم آدیم ولی ــمنی
 

 خطاییر ـدیی ــد مصطفایــمحم 

 خطاییر ـی دیــــیّ  مرتضایــعل

 خطاییدیر  یــخطایم ـــتخلّصی
 

 (532- 531: 1966)خطایی،      
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ترجمه: یقین داشته باش که خطایی خدایی است/ پیرو محمد مصطفی است/ از نسل 

و  /شاه اسماعیلصفی و فرزند جنید و حیدر است/ پیرو علیّ مرتضی است/ ولی نام من 

 طایی است.تخلّصم خ

 بیان نام خود، پدربزرگ و جد اعلایش همراه تخلّص خطایی: -

 ن سَري امـــحقّیاسماعيل شاهآدیم 

 دان ایچیندهــون میــام بوگحسینیّ

 استجنيد ام ـ، آتیــصفاولو بابام 
 

 املرین سروريه غازيــو جملـــب 

 امريـن چاکـــی نیـــام علخطاییّ

 امجعفريام حق یـــت اهلـشجاع
 

 (49: 1395)سلطان القرائی،       

است، سَرِ حقم/ سرور جملۀ غازیانم/ امروز در میان میدان، اسماعیل شاهترجمه: نامم 

ام/ جدّ اعلایم صفی، پدرم ]بزرگم[ جنید است/ اهل ام و چاکر علیام/ خطاییحسینی

 شجاعتم  و جعفري حقم.

 بیان نام پدرش همراه تخلّص خطایی: -

 اوغلی حيدر خطایینم ســـلطان م
 

 منیم یولومــده غوغــالر گرَکَ دیر 
 

 (235: 1966)خطایی، 

 ترجمه: منم سلطان خطایی، فرزند حیدر/ در راه من غوغاها باید.

 همراه تخلّص خطایی:بیان نام خود و پدرش  -

 یمّحيدرن ـاب لـــاسمعيم ـــآدی

 م پیر و هم سلطان عالمــم هـــمن
 

 ک چاکریمـننچاکريک ـــننعلی 

  ک بیر کمتریمـام شاهنیـــخطای
 

 (351: همان)                       

حیدر است/ من چاکرِ چاکرِ علی هستم/ من پیر و سلطان بنترجمه: اسم من اسمعیل

 ي کمترینِ شاه )علی )ع(( هستم.ام و بندهعالمم/ خطایی

 بیان نام زادگاهش همراه تخلّص خطایی: -

 خطایییل دور اوتورما اي سفر ق
 

  خاندان وار دهاردبيلر ــه شهـــک 
 

 (247: همان)                      
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 ترجمه: اي خطایی! برخیز، منشین و سفر کن که خاندانت در شهر اردبیل هستند.

 بیان نام پدرش و خصلت جنگاوري خود همراه تخلّص خطایی: -

 اوغلی حيدر سلطان دیــجهانی آچ

 دان ایچیندهــون میـــام بوگیــخطایر
 

 هــــون و مکانـــر کــایریشدي غازیل 

  ن اوخورم درویشانهـــک مدحیــشاهن
 

 

 (151-150: 1395زاهدي، ابدالیرزادهپ؛ 467)همان: 

ترجمه: جهان را فرزند سلطان حیدر گشود/ غازیان به کون و مکان رسیدند/ امروز منِ 

 خوانم.م/ مدح شاه )علی)ع(( را درویشانه میدر میان میدان هست خطایی

 بیان نام پدرش همراه تخلّص خطایی: -

 اوغلی حيدر یــخطایدا ـــم بونـــمن
 

  کیمی قربانه گلدیم لــاسماعيو ـــچ 
 

 (575: 1966)خطایی،                 

 ام.ترجمه: من خطایی فرزند حیدرم، مانند اسماعیل براي قربانی شدن آمده

عر در بیت بالا، با تشبیه خود به اسماعیلِ نبی با ایهامی ظریف به نام کوچک خود شا

 است.نیز اشاره کرده 

یسارِ شروانشاه، قاتل در شعري از لشکرکشی به شروان و کشتن فرّخاسماعیل شاه

راند که این واقعه جز وي براي حیدر، و شکست الوندمیرزاي آق قویونلو سخن میشیخ

 قبول نیست:قابلفرد دیگري 

شه را شروان  سر الوند فرودآمد و 
 

شتم  صاص پدر خویش به خون آغ   به ق
 

 (687: 1388)همان، 

  ج( عنوان اثر

ي اشاراتی به موضوع و ترین عناصر پیرامتنی است و معمولاً دربردارندهعنوان از مهم

کوچی، لیمیهاي مؤلّف یا نام حامیان و ممدوحان اوست )رک. سمحتواي اثر، دیدگاه

1396 :250.) 
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و وجود  دیوان خطایی،یی( و عنوان اثر وي، )خطا اولّ لیاسماعشاهیکی بودن تخلّص 

قراین تاریخی براي انتخاب این عنوان )خطاي وي در گشودن قبر حرّ( بیانگر صحّت 

 به اوست. دیوان خطاییانتساب 

 د( دیباچه یا تحميدیه

 ات آغازین از این قرارند:ي مجلس، ابیي خطی کتابخانهدر نسخه

 ومِ نصّ لافتیـــق مفهـــذاتِ ح

 ه نظرـــه عنایتلـــدن کَسمَدهـــبن
 

  دن گرَکَ لطف و عطاــره سنـــقولل 

 ی بیر قولنکدر پرخطرـــو خطایـــب
 

 (1تا: )خطایی، بی                   

عطاي تواند/ از این بنده ترجمه: اي ذات حق و منظور نصّ لافتی بندگان نیازمند لطف و 

 نظر عنایت خود را قطع مکن؛ زیرا این خطایی از غلامان پرخطر توست.

به حضرت علی)ع( و صفت  دیوان خطاییي این ابیات حاکی از ارادت سراینده

اسماعیل شاه)پرخطر( اشاره به جایگاه والاي حکومتی وي است که با شخصیت و جایگاه 

 کاملاً منطبق است.  اول

 ی کتاب( خاتمههـ

 ي مجلس ابیات پایانی از این قرارند:ي خطی کتابخانهدر نسخه 

ستان هربهار شنده هر زم سویل سننکله   من 

 وار هرزماندن نظرسنک حقچونخطاییاي

  هر نچَاغ گورسم سنی عالم گولستاندیر منکا 

 عشقنک ایله بو حیاتیم عین رضواندور منکا

 (70)همان: 

زمستان و بهار عاشق توام، هر زمان تو را ببینم عالم برایم گلستان ترجمه: من که هر 

است/ اي خطایی چون تو هر زمان موردنظر عنایت حق هستی با عشق تو زندگی من 

 عین رضوان )بهشت( است. 

وجود تخلّص خطایی و اشاره به موردعنایت حق بودن وي که ادعّا و باور قلبی 

را به وي تأیید  دیوان خطاییانتساب این اشعار و  ي بوده نیزاولّ صفواسماعیل شاه

 کند.می
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 . قراین پيرامتنی بيرونی )گسسته(3 .3

 های بيرونی مؤلّفیپيرامتن. 1. 3 .3

هاي بیرونی مؤلّفی، مستقیم در متن کانونی نیستند؛ بلکه اشارات یا توضیحات پیرامتن

یا  ي متن کانونیت خود دربارهها و اظهاراها، مصاحبهها، نوشتهمؤلّف در سایر کتاب

 ي مؤلّف و اثر کانونی هستند.قراین و شواهدي درباره

 های بيرونی نوشتاری مؤلّفیپيرامتن. 1. 1. 3. 3

 دیوان خطاییالف( تعدّد نسخ 

هاي معتبر جهان چون ها و موزهدر کتابخانه دیوان خطاییهاي متعدّدي از وجود نسخه

، پاریس، لندن، برلین، واتیکان، باکو، تاشکند، (324: 1349)رک. مشکور، پطرزبورگ سن

به شاعري، رواج اشعار اسماعیل شاهي اشتهار دهندهمزارشریف، استانبول، ایران و... نشان

 هاي تحت قلمرو زبان فارسی و ارج و قرب دیوان وي است.وي در سرزمین

استنساخ  اولّاسماعیل شاهسال بعد از وفات  33 دیوان خطاییي ترین نسخهقدیمی

مورد بیشتر از سایر نسخ  22نامه و شمار غزلیات آن نامه و نصیحتشده و مشتمل بر ده

 (.29: 1388ي دوزال، زاده؛ اسماعیل48-47: 1395است )رک. سلطان القرائی، 

الله گلپایگانی )رک. ي عمومی آیتهایی از این دیوان در کتابخانههمچنین نسخه

ي ملّی ایران ي مجلس و موزهي ملیّ تبریز، کتابخانهکتابخانه(،320: 1378زاده، عرب

 (. 2 :1388خطایی، ؛ 640و 639: 1388،کریمیان سیچانی و عبداللهیرک. شود)نگهداري می

  های مؤلّفب( نامه

به سرکردگان ازبک و عثمانی حاوي اشعاري است که با اسماعیل شاههاي برخی از نامه

ي خودِ وي باشد. وي هنگامی که شعر زیر رسد سرودهن متعدّد به نظر میتوجّه به قرای

 خواند:خان ازبک میي شیبکرا در ضمن نامه

 ع به ملکِ عراقِ خراب نیستــما را طم
 

 ه و مدینه نگیرم حساب نیستـــا مکّـــت 
 

 دهد:چنین پاسخ می
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 هر کس به جان غلامِ علی بوتراب نیست
 

ستصد مکّه و مدینه   ساب نی  بگیرد ح
 

 (110: 1342)روملو، 

 های بيرونی ناشریپيرامتن .2 .3 .3

ها یا دیگر ها، مصاحبهزمان با آن و آگهیتبلیغات ناشران قبل از انتشار کتاب یا هم

هاي شود، پیرامتنهاي مختلف منتشر میي اثر و مؤلفّش در رسانهاطلاعاتی که درباره

 .شودبیرونی ناشري محسوب می

م.،  1946نخست توسط انجمن روابط فرهنگی ایران و باکو به سال  یوان خطایید

اهتمام عزیزآقا اي، بهم. و بعدها همراه با مقدمه1959ي مینورسکی در سال وسیلهسپس به

یا  دیوان خطایی(. 262: 1380م. در باکو چاپ شد )رک. رویمر، 1966ممداوف در سال 

 است:آذربایجان به شرح زیر بارها انتشار یافته  هایی از آن در جمهوريگزیده

 تاریخ انتشار محل نشر ناشر مصحح عنوان

انجمن روابط فرهنگی   ییاسماعیل خطاشاه وانید

 ایران و آذربایجان

 1946 باکو

صفوي اسماعیل شاه

 )خطایی( اثرلري

ر علملر سآذربایجان س حمید آراسلی

 آکادمیاسی نشریاتی

 1966 باکو

 1966 باکو آذرنشر  نامهده

خطایی اثر اسماعیل شاه

 لري

ی، صفرلاریعل

 لیخلیل یوسف

 2005 باکو غرب–شرق

، کورپوسوندن کئچمه نامرد

 شعرلر و پوئمالار

 1988 باکو یازیچی 

ي زادهتصحیح رسول اسماعیلبه دیوان خطایی 1380بار در سال در ایران براي اولین

ي للی الهدي منتشر شد. وي علاوه بر نُسَخ مورداستفادهالمدوزال در انتشارات بین

ي شیخ صفی بهره برده ي مرکزي تبریز و نسخهي کتابخانهپیشین، از نسخه مصحّحان

 (.2 :1388ي دوزال، زاده)رک. اسماعیلاست 
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 های بيرونی دیگر اشخاص. پيرامتن3 .3 .3

یا مؤلّف در منابع مختلفِ قبل،  ي اثرشده توسط دیگر اشخاص دربارهاطلاعات ارائه

 مفید باشد.  تواند در شاخت آنمعاصر یا بعد از کتابت یا نشر اثر می

 گزارش مستشرقان. 1. 3 .3 .3

(، آ. ا. کرئمسکی Rieu Charles(، شارل ریو )Hammerشناسانی چون هامئر )شرق

(Kremsky( ا. پلوشه ،)Plushe( چ. پرچ ،)Prech( مینورسکی ،)Minorskyو دیگران ) 

زاده دوزال، اند )اسماعیلداده انجام ییبسزا يهاتیاسماعیل فعالدر شناساندن آثار شاه

1388: 20-29.) 

 نویسانگزارش سفرنامه. 2. 3. 3. 3

کند می(، سیّاح اروپایی عهد صفوي، در سیاحتنامۀ خود اشاره Jean Chardin) ژان شاردن

 گفتند )رک.( نیز میLe roi sulton khataeiایی )اسماعیل، شاه سلطان ختکه به شاه

 (.233: 7، ج 1345شاردن، 

 نویسان. اشارات تذکره3 .3 .3 .3

ي مجالس تذکرهمیرزاي صفوي، غریبی، شاعر معاصر شاه طهماسب، در علاوه بر سام

مثالِ آن مرشدِ کامل، سلطان شاه اسماعیل، بر زبان اهلِ دیوانِ بی» نویسد:می شعراي روم

نظیر رجوع گشته، بود... جهت میمنت بدان دیوان بیحال ارباب توحید ذکر و اوراد شده 

 نماید:این شعر دلپذیر منظر چشم و دل را مجدداً پرنور می

 ی، سَنیــاي حق کلام ایچینده دئدي مرتض

 سر هاموگومراه اولایدي اهل جهان سر به 

 نه قیلغیل شفاعتیی بندهـــار رب ختایـــی

 

 حق بیلدي صیدق و جان ایله اهل رضا سنی 

 ه حق رهنما سنی...ـــر قیلمایایدي عالمـــگ

 «اه ائدر اهل خطا سنیــی پنــده کــاول دم

 (197-196: 1382)غریبی،                   

رتضی گفت/ اهل رضا از ته دل و کمال ترجمه: اي کسی که خداوند در کلام خود تو را م

سر کرد/ اهل جهان سربهصدق، تو را حق دانستند/ اگر حق تو را بر عالم راهنما نمی
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ي خود، ختایی، شفاعت کن/ آن دمی که اهل خطا تو را شدند/ یا رب بر بندهگمراه می

 یابند.پناه خود می

عیل اسماسم شریفش شاها»است: ذیل عنوان خطایی گفته  ي آتشکدهتذکرهصاحب 

ي نسبش از جانب پدر به شش واسطه به حضرت الُله برُهانَه، سلسلهصفوي، اَنارَ

رسد... تیمّناً این شعر فارسی از ایشان الدین اسحق اردبیلی میالعارفین، شیخ صفیقطب

 ثبت شد:

 بیســتون ناله زارم چو شــنید از جا شــد
 

 

 

یدا شــــد  هاد دگر پ که فر یاد   «کرد فر
 

 (58-57: 1، ج1336آذر بیگدلی، )

مخمّس  ایندر نظم ترکی و فارسی طبع خوب داشت... »است: آمده  السّلاطینهروضدر  

 است:به غایت شاعرانه گفته  اند،کرده تضمین را حافظخواجهکه غزل 

 و گلعذارانندــــراب تـتو آن گلی که خ

 ت چو من هزارانندـــه و دامـبه بند دان
 

 و شهسوارانندــــد تـــد کمنـــر بنـاسی 

 ت تو تاجدارانندـــس مســـلام نرگـــغ
 

 

 ناز و گدا به عجز و نیاز ا کرشمهــو بـــت

 و را رقیب و مرا شد سرشک محرم رازــت
 

 

 

 خویش بنازحُسنحُسنی بهصاحبکهکنون 

 یده شد غمّازرا آب دـا و مـــو را صبـــت
 

 

 

    

 ش و کامرانی کنـــل، عیـرسید موسم گ

 ا توانی کنـار تـــد مکـــلاف زاهــــخ
 

 

 ر گرامی، به من روانی کنـــت عمـگذش 

 ده و چهره ارغوانی کنـــه میکـــــدرآ ب
 

 

 کنند غارت دینت میـــخال و خط سپاه

 ف ز ختا تا به روم لشکر چینــکشیده ص
 

 

 هاي کمیننشسته ابرو و چشمت ز گوشه 

 زار و ببینن چو صبا بر بنفشهــذار کـــگ
 

 

 

 

 ل تو هوشیارانندـي لعادهـــراب بـــخ
 

 ق و معشوق رازدارانندـــه عاشـــوگرن
 

 کارننده صومعه کآنجا سیاهــــرو بـــم
 

 اول زلفت چه سوگوارانندـــه از تطـــک
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 ه مردم چشمت چو آهوي صیادـببین ک

 تادن به دام افــال و دانه خطایی چنیـز خ
 

 

 ه و زنجیر زلف دام نهادــال دانـــز خ 

 دار مبادف تابــخلاص حافظ از آن زل
 

 
      

 (.70-67: 1345فخري هروي، )

 اوّل لیاسماعشاه يشاعري درباره الشعراتحفۀی با استناد به تذکرة نیقزو ابوالحسن

 زادِ مبارک آن حضرت است:از نتایج طبعو این اَفراد »نویسد: می

ــت ماه عارو و چاه زنخدانش  چنان خوبس

 اگر مجنون توانستی سر از تربت برون کردي

 است و اسماعیل قربانشکه یوسف مبتلا گشته  

 ش من و مشق جنون کرديــها پینشستی سال

این میلِ تمام به گفتن شعر به زبان ترکی داشت و تخلصش خطایی ]بود[. چون 

صحیفه، فارسی است، به ایراد آن نپرداخت و دیوان ترکی آن حضرت به دوازده ]هزار[ 

 (. 16: 1367)قزوینی، « رسدبیت می

یی، اسماعیل خطاشاه»گوید: ضمن بیان تخلّص او می الشعراءریاوي ي تذکرهنویسنده

اي واهد که شمَّهي دوزبان اگر با هزاران زبان خابن سلطان حیدر حسینی صفوي است. خامه

از محامد صفات و شرح حالات آن شهریار کامکار برنگارد، ممکن و میسرّ نخواهد بود... 

 در فارسی و ترکی صاحب دیوان است. این بیت که نقش مُهرش بود، خود فرموده:

 بُوَد مِهر علیّ و آل او چون جان مرا در بَر
 

 

 «غلام شاه مردان است اسماعیل بن حیدر 
 

 (702-701: 2، ج1384ي داغستانی، )واله 

گهر، آن پادشاه عالی»است: ي وي چنین گفته نویسان عهد صفوي، دربارهیکی از تذکره

اند. این بیت از اشعار آن پادشاهِ فرمودهگاهی به گفتن اشعار ترکی و فارسی مواظبت می

 پناه تحریر پذیرفت:دین

 ا شدـه زارم چو شنید از جــبیستون نال
 

 

 «اد دگر پیدا شدــاد که فرهــکرد فری   
 

 (50: 1397)بهاري سیستانی،  

 «د تو رستگارانندــان کمنـــه بستگــک
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ي فصیحان عصر صفوي قرارداده، ، شاه اسماعیل را نیز در زمرهالفصحاءمجمعصاحب 

 فرموده. این دو بیت از اوست:گاهی به ترکی و فارسی شعر می»نویسد: می

 د از جا شدـــبیستون ناله زارم چو شنی
 

 

 اد که فرهاد دگر پیدا شدـــریرد فـــک 
 

*** 

 هرنه وار آدمده وار آدمدن ایسترلر حقی
 

 
 

 

 «ه ابلیس شقی آدمده سرّالله وارــبولم 
 

 (39: 1336)هدایت،            

کنند. ابلیس شقی را جستجو میچیز در وجود آدم است و از آدم حق را طلب ترجمه: همه

 استنکن؛ چرا که سرّالله در وجود آدم 

 گزارش مورّخان .4. 3. 3. 3

الدین اردبیلی گرفته تا صفیاز شیخ اسماعیل اوّلشاهاجداد به گواهی منابع تاریخی، 

، دستی نیز در شعر و شاعري حیدر، علاوه بر فضیلت و راهبري طریقتجنید و شیخشیخ

عید و دور از ب ،اوّلاسماعیل شاهبنابراین وجود طبع شاعري در شخصیتی چون اند؛ داشته

 انتظار نیست.

 اسماعيل اوّلشاهالف( گواهی منابع تاریخی بر شاعریِ 

آن حضرت »نویسد: ، میکرده دییرا تأاسماعیل شاهشاعري  عالم آراي عباسیي نویسنده

فرمود و تخلّص در نظم اشعار، طبیعت عالی داشت؛ امّا به شعر ترکی بیشتر رغبت می

 در این قطعه اشاره به آن کرده:کردند... امیدي، خطایی می

 یــاه کبریائـــا در کارگـــــقض
 

 

 «ی خطاییـرح اسلیمـــده طــــفکن 
 

 (44: 1، ج1334)ترکمان،  

که طرح انداخت، ي سلطنتی چنانبا وجود مشاغل عظیمه»نویسد: می گلستان ارممؤلّف 

ترکی ازو به نام شاه  ساخت و اشعار آبداربه صحبت اهل کمال و گفتن شعر هم میل می

 خطایی هنوز در میان خلق مشهور و این فرَد فارسی نیز از نتایج طبع او مذکور است:
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 بیستون ناله زارم چو شنید از جا شد
 

 

 «ه فرهاد دگر پیدا شدـــاد کــکرد فری 
 

 (116: 1382)باکیخانوف،  

 ، چنین تأیید شدهعیلشاه اسماشاعري  انقلاب الإسلام بین الخواص و العوامدر کتاب 

گفت. غالب اشعارش ترکی ترکمانی و ساده از صنایع به تخلّص خطایی شعر می»است: 

 (.270: 1379اسپناقچی پاشازاده، )« بدیعیّه است

 ب( گواهی منابع تاریخی بر رواج شعر و ادب در خاندان صفوی و ذوق ادبی آنان

 اند:دادهدر شعر و ادب نشان دستی خود را دیگر احفاد خاندان صفوي نیز چیره

، اهل شعر و شاعري بود. ي سامیتحفهي ، صاحب تذکرهلیاسماعشاه فرزند رزا،یمسام -

 رباعی زیر از اوست:

 ي دلاویز کندو عشوهــه چـــمعشوق

 ت نصیحت کسان در گوشمــباد اس
 

 

 لا چگونه پرهیز کند؟ــق ز بـــعاش 

 ز کند!ــم تیـــه آتشـادي کـــا بــــام
 

 (63-62: 1، ج1336)آذر بیگدلی،      

 شعر و ادب بود: اهل زیاسماعیل نشاه فرزند گرید رزا،یمبهرام -

 ر شر و شورـــي پبهرام درین سراچه

 ه صیّاد اجلــن بادیـــاست دریکرده 
 

 ی به حیات خویش باشی مغرورـــا کـت 

 ی هزار بهرام به گورـــر قدمـــدر ه
 

 (22: 1327)کتابدار،                    

 دستی در شعر داشت: زیاسماعیل نشاه گریفرزند د رزا،یمالقاص -

 ر درنده در شکاریم همهـــون شیـچ

 ا بردارندــــچون پرده ز روي کاره
 

 واي خویش یاریم همهــس و هـــبا نف 

 ود که در چه کاریم همهـــوم شـــمعل
 

 (23)همان:                               

ي بسیارقوي داشت، شاعر طبع زین ،اسماعیلشاه نیفرزند و جانش ،اولّ طهماسبشاه -

)همان: « توانست در تمام  عمر به کلام موزون سخن گویدخواست میاگر می»که چنان

 است:(. وي این رباعی را پس از توبه از بنگ و شراب سروده 8
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 د پی زمرّد سوده شدیمــیک چن

 ئی بود به هر رنگ که بودگیدآلو
 

 د به یاقوتِ تَر آلوده شدیمــیک چن  

 ه آسوده شدیمــه آب توبــشُستیم ب
 

 (74: 1336)آذر بیگدلی،             

به  متخلص اسماعیل دومشاهي شاعري درباره الزمانالاعیان من ابناءتراجمي نویسنده  -

نانش میان مردم مشهور است. از اشعار فارسی شعرش نیکو بود و سخ»نویسد: می «عادلی»

 اوست:

 رحمینه از روي تکلّف گویم اي دلدار بی
 

 «رحمیرحمی و بسیار بیتکلّف برطرف، بی 
 

 (60: 2، ج1963)البورینی،                   

 اشعار دیگري از وي:

 فکنان راگ تو که ناوکــه خدنـــشادم ب

 ت نازيچون غنچه چه دانی]تو[ که درخلو

 ل تو توان یافتـــي پنهانی لعدهــاز خن
 

 دف خویش نهانی نظري هستــــسوي ه 

 و چون باد صبا دربدري هستـــکز بهر ت

 ال دل گمشده او را خبري هستـــز حــک
 

 (75: 1، ج1336)آذر بیگدلی،              

شاعري مهارت  دیگر پادشاه صفوي نیز در« فهمی»متخلّص به  خدابنده، محمدسلطان -

 داشت:

 م اغیار امشبـــرا برَغــــدلدار م

 اي صبح، چراغ عیش ما را نکشی
 

 است به بزم خویشتن بار امشبداده  

 ش نگهدار امشبــــزنهار، دم خوی
 

 (10: 1327)کتابدار،                    

 داراي طبع شعري بود: زین يصفو اولّ عباس شاه -

 استرفته کس براي خود سر زلفی گهر
 

 استزنجیر از آن کم است که دیوانه پر شده  
 

 (77-76: 1، ج1336)آذر بیگدلی،       

 است: ادبی داشته ذوق زین يصفو دوم عباسشاه -
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 به یاد قامتی در پاي سروي ناله سر کردم

 

 چو مژگان برگ برگش را به آبِ دیده تر کردم 

 (77: همان)                              

خان که اسکندر زمان سلیمان»است: سلیمان صفوي آمده ي طبع شاعري سلطاندرباره

انتظام نظام و کلمات لآلیو قهرمان دوران است... در اثناء امور سلطنت با کلام بلاغت

ي جهان اشتهار نام و اعتبار صادر گشته از صدف ضمیرشان در میان اهل عرفان و السنه

 اند.کلام یافته

 ز از آتش دل دیده پرآب است مرابا
 

 «کار این چشمه ز سرچشمه خراب است مرا 
 

 (71-70: 1314)لطیفی قسطمونیلی،      

 ادب اوّل از شعر واسماعيل شاه تیحمای ج( گزارش منابع تاریخی درباره

برخی برآنند که با روي کار آمدن صفویّه، بازار شعر و شاعري در ایران از رونق افتاد. 

دلیل ي صفویّه از رونق نیفتاد؛ بلکه بهطوراعمّ در دورهیقت این است که شعر بهحق

سرایی و حمایت آنان از شعر دینی و آیینی، تمایلی صفویان به شعر درباري و مدیحهبی

هاي مردم یا موضوعات دینی از رونق اشعار مدحی و تغزّلی کاسته شد و شاعران به توده

 .روي آوردند

 توجّه است: ي از شعر و ادب از چند منظر قابلصفو اسماعیل اوّلشاهحمایت 

 داشت؛ را به حمایت از شعر و ادب وامی او اسماعیل طبعاًشاهنخست اینکه ذوق ادبی  -

قویونلو و تیموریان هرات به دوم اینکه وي سنّت حمایت از شعرا را از ترکمانانِ آق -

 بود؛ ارث برده 

 شعر و ادب از رسوم رایج دربارهاي آن زمان بود. سوم اینکه حمایت از -

 یهاتف از جامشهر  دری به خراسان ق. هنگام لشکرکش.هـ 917 سال اسماعیل درشاه

 زین يرازیش یاو را به نظم کشد. اهل فتوحات لنگ، موریت يظفرنامههمچون  خواست

 گرید ازکرد.  میقداسماعیل تبه شاه« سحر هلال»با عنوان  یعیبد عیآکنده از صنا يشعر

معروف  یخوزان اراحمدی توانیم شدند، مندبهره شايپرورادب خوان ازکه  او ملازمان



 73 ــــــــــــــبه شاه اسماعيل اول صفوی/ ابراهيم دانش  دیوان خطاییتحليل صحّت انتساب 

 

)رک. بنانی و  را برشمرد يدیوح و یلسان ،یمذهب دیقصا صاحب ،يدیام ،یبه نجم ثان

 (.106-105: 1380همکاران،

 لاسماعيل اوّاهش معاصرد( گواهی منابع تاریخی بر رواج شعر در دربار پادشاهان 

هـ.ق. بین خواصّ و عوام رخنه کرده 10و 9هاي شعر و شاعري در دنیاي شرق در قرن

مسلک، قزلباشان و فداییانش را با شعرهاي پرحرارتش زمان با اینکه شاه صوفیبود. هم

آزمود. آورد، در دربار دهلی نیز بابر گورکانی، طبع خود را در نظم و نثر میبه وجد می

توان به ابیات است که براي نمونه میاشعاري نیز به یادگار مانده  بابرنامهعلاوه بر  از او

 کرد: زیر اشاره

 اده و جام را به هم پیوستیــچون ب

 ت و حقیقت بادهـــجام است شریع

 

 ن که رند بالادستیــه یقیـــدان بمی 

 چون جام شکستی به یقین بدمستی
 

 (126: 1363)علیشیر نوائی،          

حسین بایقرا نیز طبع بیگ میرزا، بایسنقرمیرزا و سلطاناز دیگر امیرزادگان تیموري، الغ

 شعري داشتند.

عثمانی به  اوّلسلاطین عثمانی این دوره نیز اهل شعر و ادب بودند. سلطان سلیم 

اعر زبان و شفارسی، ترکی، عربی و یونانی آشنا بود و از او باعنوان ادیب شیرین زبان

 (. ابیات زیر از اوست:62: 1379است )رک. اسپناقچی پاشازاده، بیان یاد شده آتش

 ر سوي ایران تاختمـــا ز استنبول لشکـت

 د غلام همّتم از جان و دل والیّ مصرـش

 ي ملک جهاناي سلیمی شد بنامم سکه

 ي خون ملامت ساختموفی غرقهــتاج ص 

 واي یوسفی در ملک مصر انداختمـــا لـت

 ي مهر و وفا بگداختمر در بوتهو زــتا چ
 

 (72: 1345؛ فخري هروي،363: 1363)علیشیر نوائی، 

 هاالمعارفها و دایرةهای بيرونی مؤلّفان فرهنگپيرامتن .5. 3. 3. 3

به زبان ترکی است. خطایی  دیوان خطایی»است:  آمده ییخطا دیوانذیل  الظّنونکشفدر 

نیز درخصوص  البیانزبدهباشد. در هـ .ق. می 930صفوي متوفی سال اسماعیل شاههمان 
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گوید من بخشی از دیوان اشعار او اشعار او معلوماتی وجود دارد. مؤلّفِ کتاب مذکور می

 (.788: 1941خلیفه، )حاجی« امرا دیده

 شاهخطایی تخلّصی است که »است: ي خطایی آورده ذیل واژه الأعلامقاموسمؤلّف 

عر برگزیده است. اشعاري به زبان فارسی و ترکی دارد... در اینجا ي در شاسماعیل صفو

 شود:به ایراد یک بیت از وي اکتفا می

 چنان خوبست ماه عارو و چاه زنخدانش

 

 «است و اسماعیل قربانشکه یوسف مبتلا گشته

 (2050: 3، ج1308 )سامی،                   

سخنوران قرن دهم معرّفی، به دیوان  از ااسماعیل رشاه، دانشمندان آذربایجانمؤلّف 

وي اشاره و این ابیات  الاحرارهالاسرار و بهجمناقبو  نامهنصیحت، نامهدههاي و مثنوي

 است:را از وي ذکر کرده 

 وي که بر روي تو افتدــي آن مهــدل بست

 خوابم از آن خواب که در چشم تو بینمبی

 تت رقیب آنچه توانســـدر غیبت من گف

 

 آن چین که بر ابروي تو افتد يهجان کشت 

 ه بر موي تو افتدــم از آن تاب کـــتاببی

 ه با روي تو افتدــن شود آن روز کــروش
 

 (218: 1377)تربیت،                    

مشاراٌلیه طبعی سنجیده و دیوانی »است: باره آورده دراین رجال آذربایجانوي در 

و ترکی دارد و تخلّص خود را گاهی خطایی و گاهی اسماعیل  مرکب از اشعار فارسی

 آورد. از اوست:می

 د از جا شدــو شنیـــي زارم چون نالهـبیست

 چنان خوبست ماه عارو و چاه زنخدانش

 اگر مجنون توانستی سر از تربت برون کردي

 

 اد دگر پیدا شدــه فرهـــاد کـــرد فریــــک 

 واسماعیل قربانشاست که یوسف مبتلا گشته 

 «ها پیش من و مشق جنون کردينشستی سال 

 (5: 1373)تربیت،                              

را جزء تصانیف شیعه شمرده،  دیوان خطایی، هالشیعالی تصانیف هالذّریعصاحب 

ي و مجموعه نامهده نامه،نصیحتباشد، شامل سه بخش دیوان او به ترکی می»نویسد: می
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باشد. ازجمله بیت می 3815ي مستقلی دارد. مجموع اشعار او ات که هریک دیباچهغزلیّ 

 (.298تا: اشاره داشت )الطهرانی، بی الاسرارهبهجتوان به آثار او می

اسماعیل طبع شاه»است: اسماعیل چنین اثبات شدهشاعري شاه الأدبهریحاندر  

کرد... دیوانی مرتّب و چند میخلّص شعري صاف، روان و شاهانه نیز داشت به خطایی ت

)مدرّس « بدو منسوب دارند نامهنصیحتو  الاسرارمناقب، نامهده، الاسرارهبهجمثنوي بنام 

 (.138: 1392تبریزي، 

 هاالنّسبههای بيرونی مؤلّفان سلسلپيرامتن. 6. 3. 3. 3

ي، به طبع شاعري صفو اسماعیل اولشاهالنسب پیرزاده ابدال زاهدي ذیل عنوان هدر سلسل

طبع آن حضرت موزون بود و اشعار ترکی »است: او و تخلّص خطایی چنین اشاره شده 

و فارسی به تخلّص خطایی از آن حضرت بسیار است و در میان طالبان، دیوان آن حضرت 

 (. 143: 1395)پیرزاده ابدال زاهدي، « مشهور و معروف است.

 هااشيقع های بيرونیپيرامتن .7. 3. 3. 3

 شرکت هم چالدران جنگ در که یکس اسماعیل وشاه معاصرعاشیق قوربانی، مرید و 

خطایی تأکید کرده  تخلّص اسماعیل وشاه عنوان ترادف بر بارها خود وانید در داشته،

 مترادف صورت به ییخطا و اوغلو خیش مرشد، ل،یاسماع شاه واژگان او اشعار دراست. 

 :اندرفته کار به

 :مرشد= لیسماعا شاه

 ان گتیردیمـه درمـــگیزلین دردلرین

 

 لیاسماع شاه يآ مورشودوم سناویان  
 

 (119: 1393)عاشیق قوربانی،          

 .لیاسماع شاه ياام/ بیدار شو اي مرشدم، ترجمه: براي دردهاي پنهانی تو درمان آورده

 اوغلو )فرزند شیخ(:مرشد= شیخ

 ئیله شفاو دردیمه گل اـــشیخ اوغل  

 

 ان ایسترََمــدن درملـــد کامیــــمرش 
 

 (120)همان:                            

 کنم.ترجمه: اي فرزند شیخ بیا و درد مرا شفا ده/ از ]تو[، مرشد کامل، طلب درمان می
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 شیخ اوغلو= خطایی:

 خ اوغلودورـــم شیــــگوزل شاهی

 

 اه خطاییـــی، شــــاه خطایــــش 
 

 (218)همان:                        

  ترجمه: شاه زیباي من فرزند شیخ است/ شاه خطایی، شاه خطایی.

 های بيرونی پژوهشگرانپيرامتن. 8. 3. 3. 3

نام اورا بر زبان آورده،  هاعلویان ترکیه همواره هنگام اجراي مراسم دینی خود در خانقاه

. دوستداران وي کنندرا به وي ابراز میي خود درحال خضوع و خشوع احترام و علاقه

رک. کنند )ناپذیري ترنّم، شرح و تفسیر میهمواره اشعار خطایی را، با شوروحال وصف

 (.913: 1384میرجعفري، 

 

 گيری. نتيجه4

نویسان و مورّخان از دوران صفویه با درنظرگرفتن این حقیقت که بسیاري از تذکره

 ییخطا وانید و تخلّص صاحب را او ،گذاشته عیل صحّهاسماشاه يشاعر برامروز، تابه

محلّ اعتنا و اعتبار اسماعیل شاه نام به ییخطا وانید جَعلِ که گفت توانیم اند،دانسته

 هااست و در آن فیضع اریاسماعیل بسشاه وانیاز اشعار موجود در د ی. برخستین یعلم

 يدارا تنها و نشده تیرعا قیطوردقبه هیقاف وعروو  نیو قوان یو بلاغ یادب نیمواز

 نیا و است يو عهد قزلباشان و انیصوف ختنیبرانگ يبرا زیشورانگ عواطف و احساسات

 جعل یپ در يو اگر و دارد یاسماعیل همخوانشاه یادب و یروح طیشرا با کاملاً امر

 رامونیپ يادباسفارش دهد  ف،یاشعار ضع نیا يجابه توانستیم بود، خود نام به وانید

جوه ورا برطرف و  ییخطا وانید يخطاها ای ندیبسرا شیوالا برا یادب تیثیبا ح یوانیداو 

 وانیدمرتبط با  یِدرون و یرونیب یرامتنیپ نیقرا یبررسکنند. با  تیرا تقو يکلام و یادب
... و یادب ،یخیتار معتبر منابع به مراجعه و نتژرار ژُ تیترامتن يهیّ بر اساس نظر ییخطا

 یخیو تار یادب ،یعلم يپشتوانه ،اولّاسماعیل مذکور به شاه وانیکه انتساب د شد علومم

 اسماعیل اوّلشاه به مذکور وانیانتساب د یِدرون یرامتنیپ نیقرا نیشتری. بدارد یمحکم
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است که علاوه بر دلالت هر دو  وانید از خودِ« تخلّص شاعر»و  «وانیعنوان د» لیاز قب

 نکته نیا يبالا بسامد و انددر کنار هم آمده بارها ییخطا وانیدر د ،واحد یبه شخص

 نیقرا نیشتریب نیاسماعیل است. همچنشاه به ییخطا وانیدصحت انتساب  يدکنندهییتأ

اسماعیل اوّل و شاه يشاعر يدرباره سانینوتذکره يهاگزارش به مربوط یرونیب یرامتنیپ

 گاهیجا يدهندهنشانکه  اوست اشعار از يانمونه همراه نقل يبه و ییخطا وانیدانتساب 

 تصحّ يدکنندهییو تأ جانیو آذربا هیترک ران،یا اتیآن در ادب يندهیو سرا ییخطا وانید

: از نداعبارت زین یرامتنیپ نیقرادیگر . است هیّ صفو يسلسله مؤسس به وانید انتساب

 ها،سفرنامه ها،النّسبهسلس ها،فالمعارهریدا و هافرهنگ مؤلّفانِ خان،اشارات مورّ

 .کنندیم دییتأ را انتساب نیا صحّت رفتههميرو که... و هاقیعاش

 

 نامهسپاس

زاد منصور که مقاله را با دقت مطالعه و نکاتی بجا بدین وسیله از استاد حسن رستم

ز طبیبان کنیم. تنش به نایکی از ابیات یادآوري کردند، قدردانی می يپیرامون ترجمه

 نیازمند مباد.
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